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در مورد جلوگیری موقّت و دائمی از بارداری سؤالی دارم.

جدیداً با پیشرفت علم پزشکی، روش های متفاوتی برای کنترل فرزنددار شدن والدین به وجود 
آمده است که برخی از آن ها ناباروری موقّت ایجاد می کند؛ مانند کاندوم، قرص هایی که خانم ها 
مصرف می کنند و کپسول هایی که در زیر پوست آن ها می گذارند و چندین روش دیگر. معمولًا این 
روش های موقّت برای کنترل اختلاف سنّی بین فرزندان استفاده می شود و عوارض حادّی ندارد. 
آیا از دیدگاه اسلام، استفاده از این روش ها در صورت تأیید علم پزشکی برای تضمین عدم آسیب 

به سلامت زوجین، جایز است؟

نابارور می سازد؛ مانند بستن  از زوجین را به صورت دائمی  روش هایی هم وجود دارد که یکی 
لوله های واسط بین تخمدان و رحم در خانم ها یا قطع لوله ی مربوط به مسیر اسپرم برای آقایان 
یا  بستن  از  بعد  نمی توان  و  نیستند  برگشت پذیر  بالا  بسیار  احتمال  به  روش ها  این  )وازکتومی(. 
قطع لوله ی مربوط، دوباره با یک عمل آن فرد را بارور کرد. معمولًا وقتی زوجین دارای دو یا سه یا 
چهار فرزند می شوند، پزشکان پیشنهاد می کنند که لوله ی خانم را در حین عمل زایمان )سزارین( 
ببندند. آیا از دید اسلام )قرآن و سنّت( این کار مورد تأیید است؟ خصوصاً در کشورهایی مانند ایران 
که هم اکنون تربیت و بزرگ کردن فرزندان بسیار مشکل، وقت گیر و پرهزینه است، آیا می توان از 

این روش های دائمی استفاده کرد؟

درباره ی جواز جلوگیری شوهر از ورود منی به فرج همسرش در وقت انزال با هدف جلوگیری 
آن است که جایز است؛ چراکه اصل،  نظر صحیح تر  ولی  دارد،  نظر وجود  بارداری، اختلاف  از 
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جواز است، تا آن گاه که دلیلی روشن بر حرمت برسد، در حالی که دلیلی روشن بر حرمت نرسیده 
و این نظر مروی از جابر، ابن عباس، سعد بن ابی وقاص، ابو سعید خدری، ابو ایوب انصاری، زید 
الله بن مسعود، خباب بن ارت، انس بن مالک، سعید بن مسیب،  اُبی بن کعب، عبد  ثابت،  بن 
عکرمة، طاووس، عطاء، نخعی، مالک و شافعی و نظر مروی از اهل بیت است؛ با توجّه به روایت 
یَنْزِلُ«1؛ »ما )از ورود منی به  وَالْقُرْآنُ  نَعْزِلُ  ا  الله انصاری که در آن آمده است: »کُنَّ جابر بن عبد 
فرج همسر در وقت انزال( جلوگیری می کردیم، در حالی که قرآن نازل می شد« یعنی اگر جایز 
ا نَعْزِلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ  نبود، قرآن از آن نهی می کرد و روایت دیگر او که در آن آمده است: »کُنَّ
مَ فَلَمْ یَنْهَنَا«2؛ »ما در  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ مَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
الله  آله و سلّم جلوگیری می کردیم، پس به پیامبر خدا صلّی  الله علیه و  زمان رسول خدا صلّی 
علیه و آله و سلّم رسید، ولی ما را نهی نکرد« و روایت دیگر او که در آن آمده است: »جَاءَ رَجُلٌ 
کْرَهُ 

َ
نَا أ

َ
طُوفُ عَلَیْهَا وَأ

َ
مَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِیَةً أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ نْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّ

َ
مِنْ الْ

تَاهُ، فَقَالَ: 
َ
جُلُ، ثُمَّ أ رَ لَهَا، قَالَ: فَلَبِثَ الرَّ تِیهَا مَا قُدِّ

ْ
هُ سَیَأ نْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ

َ
أ

رَ لَهَا«3؛ »مردی از انصار به نزد رسول  تِیهَا مَا قُدِّ
ْ
هُ سَیَأ نَّ

َ
خْبَرْتُكَ أ

َ
إِنَّ الْجَارِیَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: قَدْ أ

ولی  می کنم،  نزدیکی  او  با  که  دارم  کنیزکی  من  گفت:  و  آمد  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا 
دوست ندارم که باردار شود، پس فرمود: اگر می خواهی جلوگیری کن، ولی چیزی که برای او 
مقدّر شده است برایش پیش خواهد آمد. پس از مدّتی مرد به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم بازگشت و گفت: کنیزک باردار شده است، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
به تو گفتم چیزی که برای او مقدّر شده است برایش پیش خواهد آمد« و روایت ابو سعید خدری 
مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولَ  لْنَا 

َ
سَأ ثُمَّ  نَعْزِلُ،  ا  فَکُنَّ سَبَایَا،  صَبْنَا 

َ
»أ آمده است:  آن  در  که 

یَوْمِ  إِلَی  کَائِنَةٍ  نَسَمَةٍ  مِنْ  مَا  لَتَفْعَلُونَ،  کُمْ  وَإِنَّ لَتَفْعَلُونَ،  کُمْ  وَإِنَّ لَتَفْعَلُونَ،  کُمْ  وَإِنَّ لَنَا:  فقَالَ  ذَلِكَ  عَنْ 
الله  از رسول خدا صلّی  کَائِنَةٌ«4؛ »کنیزانی گرفتیم و جلوگیری می کردیم، سپس  هِيَ  إِلاَّ  الْقِیَامَةِ 
علیه و آله و سلّم در این باره پرسیدیم، پس به ما فرمود: البته شما این کار را می کنید، البته شما این 
کار را می کنید، البته شما این کار را می کنید، ولی هیچ بشری که باید تا روز قیامت پدید آید نیست 
هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ مگر اینکه پدید می آید« و روایت دیگر او که در آن آمده است: »جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّ
نْ تَحْمِلَ وَتَزْعُمُ 

َ
کْرَهُ أ

َ
نَا أ

َ
جُلُ وَأ رِیدُ مَا یُرِیدُ الرَّ

ُ
نَا أ

َ
عْزِلُ عَنْهَا وَأ

َ
مَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي وَلِیدَةً أ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ

نْ تَصْرِفَهُ«5؛ 
َ
نْ یَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أ

َ
هُ أ رَادَ اللَّ

َ
غْرَی! فَقَالَ: کَذَبَتْ یَهُودُ، لَوْ أ نَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّ

َ
یَهُودُ أ

1 . صحیح البخاري، ج۶، ص153؛ صحیح مسلم، ج4، ص1۶۰
2 . صحیح مسلم، ج4، ص1۶۰؛ مسند أبي یعلی، ج4، ص1۷۷؛ صحیح ابن حبان، ج۹، ص5۰۷؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، ص22۸
3 . مسند أحمد، ج3، ص312؛ صحیح مسلم، ج4، ص1۶۰؛ سنن أبي داود، ج1، ص4۸2؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، ص22۹

4 . صحیح البخاري، ج۶، ص154؛ صحیح مسلم، ج4، ص15۸
5 . مسند أحمد، ج3، ص51؛ سنن أبي داود، ج1، ص4۸1؛ سنن الترمذي، ج2، ص3۰2؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، ص23۰
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»مردی به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و گفت: من کنیزکی دارم که از )ورود منی 
به فرج( او جلوگیری می کنم؛ زیرا چیزی که هر مردی دوست دارد را دوست دارم، ولی دوست ندارم 
که باردار شود، در حالی که یهودیان می گویند جلوگیری )از ورود منی به فرج( زنده به گور کردن 
اگر  آله و سلّم فرمود: یهودیان دروغ می گویند،  و  الله علیه  کوچک است! پس رسول خدا صلّی 
خداوند بخواهد که او را بیافریند تو نمی توانی جلویش را بگیری«، ولی نظر مروی از برخی دیگر 
مانند ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الله بن عمر، ابو اُمامة و اصحاب ظاهر، حرمت این کار است؛ 
هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ با توجّه به روایت جذامة بنت وهب که در آن آمده است: »سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
«1؛ »شنیدم که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله  دُ الْخَفِيُّ

ْ
مَ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: هُوَ الْوَأ وَسَلَّ

و سلّم درباره ی جلوگیری پرسیده شد، پس فرمود: آن زنده به گور کردن پنهان است«، در حالی 
که این روایت قابل قبول نیست؛ زیرا از یک سو مخالف با روایت پیشین و موافق با نظر یهودیان 
ندارد؛  سازگاری  عقل  با  دیگر  سوی  از  و  است  شده  شمرده  دروغ  پیشین،  روایت  در  که  است 
چراکه  نیست؛  قیاس  قابل  انسان  کردن  گور  به  زنده  با  فرج،  بیرون  در  انزال  اینکه  به  توجّه  با 
است  نجس  و  بی جان  مایعی  بل  نمی شود،  محسوب  انسان  زن،  رحم  در  انعقاد  از  پیش  نطفه 
از  مَهِین2ٍ؛ »آیا شما را  مَاءٍ  مِنْ  نَخْلُقْکُمْ  لَمْ 

َ
أ که کرامتی ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

تأکید شده؛  نادرستی این قیاس  بر  از اهل بیت،  این رو، در روایاتی  از  نیافریدیم؟!«  آبی پست 
عِنْدَ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولِ  صْحَابُ 

َ
أ »تَذَاکَرَ  است:  آمده  آن  در  که  روایتی  مانند 

اسِ بَعْدَکُمْ؟  خْیَارُ، فَکَیْفَ بِالنَّ
َ
هْلُ بَدْرٍ ال

َ
نْتُمْ أ

َ
عُمَرَ الْعَزْلَ، فَاخْتَلَفُوا فِیهِ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأ

غْرَی،  الصُّ الْمَوْؤُودَةُ  هَا  نَّ
َ
أ تَزْعُمُ  الْیَهُودَ  إِنَّ  قَالَ:  الْمُنَاجَاةُ؟  هَذِهِ  مَا  عُمَرُ:  فَقَالَ  رَجُلانِ،  تَنَاجَی  إِذْ 

مِنْ  مِنْ سُلالَةٍ  الِإنْسَانَ  خَلَقْنَا  وَلَقَدْ  بْعِ  السَّ ارَاتِ  بِالتَّ تَمُرَّ  ی  حَتَّ مَوْؤُودَةً  تَکُونُ  هَا لا  إِنَّ  : عَلِيٌّ فَقَالَ 
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا   ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَکِینٍ  طِینٍ 
وَقَالَ: جَزَاكَ  قَوْلِهِ  مِنْ  عُمَرُ  بَ  فَتَعَجَّ  3 ۚ آخَرَ  خَلْقًا  نَاهُ 

ْ
نْشَأ

َ
أ ثُمَّ  لَحْمًا  الْعِظَامَ  فَکَسَوْنَا  عِظَامًا  الْمُضْغَةَ 

)از  جلوگیری  درباره ی  عمر  نزد  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  »اصحاب  خَیْرًا«4؛  هُ  اللَّ
نمودید  اختلاف  شما  گفت:  عمر  پس  نمودند،  اختلاف  آن  درباره ی  و  کردند  گفتگو  بارداری( 
هنگام  این  در  کرد؟!  خواهند  چه  شما  از  پس  مردم  پس  هستید،  بدر  اهل  نیکان  که  حالی  در 
دو مرد با هم نجوا نمودند، پس عمر گفت: این نجوا چیست؟ )کسی که نجوا کرده بود( گفت: 
به  زنده  آن  فرمود:  علی  پس  است،  کوچک  کردن  گور  به  زنده  آن  که  می کنند  گمان  یهودیان 
گور کردن نیست تا اینکه از هفت مرحله بگذرد: >هرآینه انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم، 

1 . مسند أحمد، ج۶، ص3۶1؛ صحیح مسلم، ج4، ص1۶1؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص۶4۸؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، ص231
2 . المرسلات/ 2۰

3 . المؤمنون/ 14-12
4 . شرح معاني الآثار للطحاوي، ج3، ص32؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج5، ص43؛ الإستذکار لابن عبد البر، ج۶، ص22۶
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سپس او را نطفه ای در جایی استوار )یعنی رحم( قرار دادیم، سپس نطفه را به خون بسته و خون 
بسته را به پاره گوشت و پاره گوشت را به استخوان دگرگون ساختیم، پس آن گاه استخوان را گوشت 
پوشانیدیم، سپس آن را آفرینشی دیگر کردیم<، پس عمر سخن او را پسندید و گفت: خداوند به 

تو جزای خیر دهد«.

آری، انزال در بیرون فرج، اتلاف نطفه محسوب می شود و اتلاف نطفه مانند اتلاف هر چیز مفید 
رسیدن  از  ترس  عقلایی،  وجه  و  باشد  داشته  عقلایی  وجهی  که  است  مباح  صورتی  در  دیگری، 
ضرر به خود یا همسر یا فرزند است. پس اگر چنین ترسی وجود نداشته باشد، بهتر است که از آن 
خودداری شود؛ چراکه فرزنددار شدن برای مؤمن -هرگاه ضرری برای او یا همسرش یا فرزندش 
نداشته باشد- خیر است و جلوگیری از خیر پسندیده نیست، بلکه چه بسا ظلم به خود محسوب 
می شود، ولی اگر چنین ترسی وجود داشته باشد، انزال در بیرون فرج اشکالی ندارد؛ مگر اینکه 
مانع از رسیدن همسر به اوج لذّت جنسی باشد که در این صورت باید با رضایت او انجام شود؛ زیرا 
محروم کردن او از رسیدن به اوج لذّت جنسی، محروم کردن او از حقّ اوست که جز با رضایت او 
جایز نیست و این مراد روایاتی است که بر لزوم گرفتن اذن از همسر برای آن تأکید کرده اند؛ مانند 
نْ یُعْزَلَ عَنِ 

َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ روایت عمر بن خطاب که در آن آمده است: »نَهَی رَسُولُ اللَّ

ةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا«1؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از انزال در بیرون فرج زن آزاد نهی فرمود  الْحُرَّ
مگر اینکه اذن دهد« و روایت محمّد بن مسلم از ابو جعفر باقر علیه السلام که در آن آمده است: 
نْ یَشْتَرِطَ 

َ
وْ أ

َ
نْ تَرْضَی أ

َ
کْرَهُ ذَلِكَ إِلّا أ

َ
ي أ ةُ فَإِنِّ ا الْحُرَّ مَّ

َ
سَ، وَأ

ْ
مَةُ فَلا بَأ

َ
ا الْ مَّ

َ
هُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقالَ: أ نَّ

َ
»أ

جُهَا«2؛ »از او درباره ی انزال در بیرون فرج سؤال شد، پس فرمود: در رابطه با  ذَلِكَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّ
کنیز اشکالی ندارد، ولی در رابطه با زن آزاد آن را ناپسند می دانم، مگر اینکه راضی باشد یا هنگام 

ازدواج با او شرط شده باشد«.

این حکم جلوگیری شوهر از ورود منی به فرج زن با هدف جلوگیری از بارداری است که با خارج 
کردن آلت تناسلی پیش از انزال یا استفاده از جسمی حائل انجام می شود، اما جلوگیری زن از 

بارداری با استفاده از دارو در صورتی مباح است که از شرایط زیر برخوردار باشد:

خلقت  تغییر  صورت،  این  غیر  در  زیرا  نینجامد؛  دائمی  نازایی  به  و  باشد  داشته  موقّت  اثر   .  1
خداوند با اخلال در نظم و کارکرد طبیعی بدن است که کاری شیطانی محسوب می شود.

2 . ضرر مهمّ دیگری برای زن یا شوهر نداشته باشد؛ چراکه ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسلام 
نیست.

1 . مسند أحمد، ج1، ص31؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص۶2۰؛ المعجم الوسط للطبراني، ج4، ص۸۷؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، 
ص231

2 . تهذیب الحکام للطوسي، ج۷، ص41۷

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8822/
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3 . با اذن شوهر باشد؛ چراکه فرزنددار شدن، حقّ او محسوب می شود و سلب حقّ او بدون اذن 
او، ظلم است.

بنابراین، جلوگیری زن از بارداری با استفاده از دارو، هرگاه از این شرایط برخوردار باشد، اشکالی 
ندارد؛ چراکه اصل، جواز است و دلیلی برای حرمت باقی نمی ماند، اما عقیم سازی مرد یا زن به 
صورت دائمی، مطلقاً جایز نیست؛ زیرا تغییر خلقت خداوند با اخلال در نظم و کارکرد طبیعی بدن 
است که کاری شیطانی محسوب می شود، مگر اینکه خودداری از آن برای مرد یا زن خطر مرگ یا 
مرضی صعب العلاج را در پی داشته باشد؛ چراکه در این صورت، مضطر هستند و خداوند نسبت به 
مَ  لَ لَکُمْ مَا حَرَّ کسانی که مضطر هستند، آمرزنده و مهربان است؛ چنانکه فرموده است: وَقَدْ فَصَّ
عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ 1ۗ؛ »برای شما چیزی که بر شما حرام ساخته را تبیین کرده است مگر 

چیزی که به آن ناگزیر شوید«.

1 . النعام/ 11۹

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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